
۸

ضمیمه نوجوان
شماره  137    27 بهمن   1401

جمعه

کن در جزیره    به ترتی� تاری� ورود به جزیره و صدور روادید شهروندی: شناسنامه اسامی شهروندان سا
حسین شکیب راد، زهرا قربانی، سید س�هر جمعه زاده، عطیه ضرابی، امیرحسین علی نیافر، فاطمه کریمی، محمد طا�ب، محمد کفیلی، امیرعلی حبیبی، اسما آزادیان و  زهرا عزیزی.

با تشکر از گروه امداد جزیره احسان نوری نجفی و محمد صادق باطنی. گرافیست: محمد طا�ب
صف�ه آرا: محمد لوری آبکنار و حسین ناصری

«اعتقــاد عــام بر این اســت کــه ولنتاین، نام 
کشیشی رومی در قرن سوم میلادی بوده. در 
آن زمــان ام�راتور وقــت روم، کلادیوس دوم، 
ازدواج را منــع کرده بود،چون اعتقاد داشــت 
ســربازان متاهــل جنگجویان بدی هســتند 
اما کشیشــی به نام ســینت ولنتاین، این کار 
کلادیوس را درســت نمی دانســت و مراســم 

ازدواج را به صورت مخفیانه انجام می داد.
کلادیوس بعد از مدتی این موضوع را فهمید 
و بــه دســتور او ولنتایــن زندانی و ســ�س به 
مــرگ محکــوم شــد. ولنتاین به زنــدان افتاد 
و در آنجــا عاشــق دختــر کــور زندانبان شــد. 
روز ۱۴فوریــه کــه روز اعــدام ولنتایــن بود و او 
را بــرای اعــدام می بردند، نامــه ای برای دختر 
زندانبان نوشت و در آخر آن نوشت: «از طرف 

ولنتاین تو».
مدت هــا بــود که حکیــم در خصــوص چیزی 
موســوم بــه روز عشــق یــا همــان ولنتایــن 
خودمــان تحقیــق می کرد. متن بــالا را حکیم 
از روی یک ســایت اینترنتی دانلود کرده بود و 
مش�ول مطالعه آن بود که چیزی ذهنش را 

مش�ول کرد. از آنجا که خیلی به مباحث 
فلســفی علاقه داشت از خود پرسید 

به راســتی «عشــق» چیســت 
کدام یــک از احساســات  و 
بشــری را می تــوان عشــق 

دانست.
او ســعی کرد در این باره 

گون  نظر مکاتب گونا
را جویا شــود و برای 
همیــن حکیم قصد 

کرد تا به خانه ارسطو 
بــرود تــا از او در خصوص 

عشق ب�رســد. در راه اما مار عاشقی 
را دید که در گوشــه ای کز کرده و شب 

و روز در عشــق می سوزد. 
آن  ســمت  بــه  حکیــم 
مــار عاشــق رفت تــا از او 

به عنوان یک نمونه تحقیقاتی اســتفاده کند. 
مــار امــا تا از ایــن موضوع باخبر شــد، روی از 
حکیم برگرداند و او را محل نداد، چون دوست 

نداشت موش آزمایشگاهی باشد.
حکیــم چــون علــت ناراحتی مــار را فهمید به 
ســمت او رفــت و گفــت :«من حاضــرم برای 
تو بیایم خواســتگاری!» مار که همه اعضای 
خانــواده خــود را در زلزله اخیر ترکیه از دســت 
داده بــود و کســی را بــرای بــردن بــه مراســم 
خواســتگاری نداشــت از ســر اجبــار بــه این 

پیشنهاد حکیم تن داد. 
خلاصــه این کــه حکیم بــا آقای مــار به قنادی 
رفتنــد تا شــیرینی تهیه کنند. در شــهر مارها 

فقــ� شــیرینی مارمــالادی طبــ� می شــد. 
می دانیــد چــرا؟ چون اول اســمش مار دارد! 
بعــد از شــیرینی فروشــی، حکیــم و آقای مار 
به گلفروشــی رفتند تا دسته گل خواستگاری 
را ب�یچنــد. آنجــا آقــای گلفــروش فقــ� گیاه 
پونــه بــرای پیچیــدن دور گل داشــت. آقای 
مار مخالف بود که گل پونه دور دســته گلش 
ب�یچنــد، زیــرا معتقد بود که مار از پونه بدش 
گر خانــم مار واقعا  میــاد اما حکیــم گفت: «ا
عاشــقت باشــد با همین دسته گل پونه پی� 
شــده هــم جواب بلــه را می دهــد» با همین 
اســتدلال چوبین، آقای مار خر شــد و دنبال 
حکیم را گرفت تا به خانه برســند. 

در راه آقای مار از حکیم پرسید: «آقای حکیم! 
مگــر مــن چه چیزی دارم که خانم مار دلش را 
بــه آن خــوش کنــد و زن من شــود؟!» حکیم 
پاس� داد:«همه مارها یک چیز بسیار خوبی 
دارنــد کــه مــا آدم هــا آرزویش را می کشــیم، 
شــماها مهره مار دارید! مهره مار که داشــته 
باشــی همــه چیــز حل می شــود». آقــای مار 
مجــدد گــول حرف هــای حکیــم را خــورد و به 
راهــش ادامــه داد. وقتی به مقصد رســیدند 
امــا یک مســأله ای باعث تعجب آقای حکیم 
شد و آن هم این بود که دید دارند وارد محله 

شیلن� ها می شوند.
حکیــم این مســأله را که فهمیــد از آقای مار 
پرســید:«تو مطم�نــی بــه جای مار عاشــق 
شــیلن� نشــده ای؟» مــار پاســ� داد: «این 
گرام  اشــتباه را اجــداد مــا زمانی که اینســتا
نبــود، می کردند! من صفحــه اش را دیده ام، 
شــیلن� نیســت، مار است!» حکیم با توجه 
بــه اعترافــات آقای مار به راهــش ادامه داد 
و بــه خانــه مــورد نظــر رســید و با هــم رفتند 
داخــل! اولین چیزی کــه در خانه دیدند،این 
بود که یک قورباغه سوار پدر خانم مار شده 
اســت. وقتی حکیم علت این مسأله را جویا 
شد به او گفتند: « مار چو پیر شود،  قورباغه 

سوارش می شود!» 
القصــه در آن مراســم پــدر خانم مــار با بیان 
این که ما،  مارخانم را در آســتین خود پرورش 
کیــد کرد که خیلی  داده ایــم، بر این مســأله تا
مراقــب ت�ذیــه فرزند خود بوده ایم و از بچگی 
فقــ� مارکبابــی می دادیم بخــورد. در همین 
هنــگام خانــم مار از در درآمــد. حکیم فهمید 
ایــن خانــم مــار آن قدر مــار خورده کــه افعی 
شــده و اصــلا مناســب آقــای مار 
نیســت لــذا با هم به ســمت 
کردند.  منزل ارســطو فــرار 
آقای مار فهمید که عاشق 
گر  هر ماری نباید بشود و ا
هم شــد نباید با او ازدواج 
کنــد! خلاصه آقــای حکیم 
و آقــای مار به ســمت خانه 
ارســطو دویدنــد امــا متوجه 
شــدند ارســطو رفته اســت خانه 

نقی معمولی و در منزلش نیست.
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و بــه دســتور او ولنتایــن زندانی و ســ�س به 
مــرگ محکــوم شــد. ولنتاین به زنــدان افتاد 
و در آنجــا عاشــق دختــر کــور زندانبان شــد. 
فوریــه کــه روز اعــدام ولنتایــن بود و او 
را بــرای اعــدام می بردند، نامــه ای برای دختر 
زندانبان نوشت و در آخر آن نوشت: «از طرف 

مدت هــا بــود که حکیــم در خصــوص چیزی 
موســوم بــه روز عشــق یــا همــان ولنتایــن 
خودمــان تحقیــق می کرد. متن بــالا را حکیم 
از روی یک ســایت اینترنتی دانلود کرده بود و 
مش�ول مطالعه آن بود که چیزی ذهنش را 

مش�ول کرد. از آنجا که خیلی به مباحث 
فلســفی علاقه داشت از خود پرسید 

به راســتی «عشــق» چیســت 
کدام یــک از احساســات  و 
بشــری را می تــوان عشــق 

او ســعی کرد در این باره 
گون  نظر مکاتب گونا
را جویا شــود و برای 
همیــن حکیم قصد 

کرد تا به خانه ارسطو 
بــرود تــا از او در خصوص 

عشق ب�رســد. در راه اما مار عاشقی 
را دید که در گوشــه ای کز کرده و شب 

و روز در عشــق می سوزد. 
آن  ســمت  بــه  حکیــم 
مــار عاشــق رفت تــا از او 

خواســتگاری نداشــت از ســر اجبــار بــه این 
پیشنهاد حکیم تن داد. 

خلاصــه این کــه حکیم بــا آقای مــار به قنادی 
رفتنــد تا شــیرینی تهیه کنند. در شــهر مارها 

عاشــقت باشــد با همین دسته گل پونه پی� 
شــده هــم جواب بلــه را می دهــد» با همین 
اســتدلال چوبین، آقای مار خر شــد و دنبال 
حکیم را گرفت تا به خانه برســند. 

شــیلن� نشــده ای؟» مــار پاســ� داد: «این 
گرام  اشــتباه را اجــداد مــا زمانی که اینســتا
نبــود، می کردند! من صفحــه اش را دیده ام، 
شــیلن� نیســت، مار است!» حکیم با توجه 
بــه اعترافــات آقای مار به راهــش ادامه داد 
و بــه خانــه مــورد نظــر رســید و با هــم رفتند 
داخــل! اولین چیزی کــه در خانه دیدند،این 
بود که یک قورباغه سوار پدر خانم مار شده 
اســت. وقتی حکیم علت این مسأله را جویا 
شد به او گفتند: « مار چو پیر شود،  قورباغه 

سوارش می شود!» 
القصــه در آن مراســم پــدر خانم مــار با بیان 
این که ما،  مارخانم را در آســتین خود پرورش 
کیــد کرد که خیلی  داده ایــم، بر این مســأله تا
مراقــب ت�ذیــه فرزند خود بوده ایم و از بچگی 
فقــ� مارکبابــی می دادیم بخــورد. در همین 
هنــگام خانــم مار از در درآمــد. حکیم فهمید 
ایــن خانــم مــار آن قدر مــار خورده کــه افعی 
شــده و اصــلا مناســب آقــای مار 
نیســت لــذا با هم به ســمت 
کردند.  منزل ارســطو فــرار 
آقای مار فهمید که عاشق 
گر  هر ماری نباید بشود و ا
هم شــد نباید با او ازدواج 
کنــد! خلاصه آقــای حکیم 
و آقــای مار به ســمت خانه 
ارســطو دویدنــد امــا متوجه 
شــدند ارســطو رفته اســت خانه 

نقی معمولی و در منزلش نیست.


